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بررسي رابطه پايگاه هويت و ويژگيهاي شخصيتي در دانشجويان دانشكده علوم تربيتي دانشگاه فردوسي مشهد

طالبيان شريف (عضو هيات علمي دانشگاه فردوسي مشهد)

حسنيه گودرزي ـ معصومه نيك‌فرجام (دانشجوي كارشناسي‌ارشد)

چكيده

تحقيق حاضر براي بررسي رابطه پايگاه هويت و ويژگيهاي شخصيتي و تعيين اثر احتمالي ويژگيهاي شخصيتي بر چگونگي شكل‌گيري هويت طرح‌ريزي و انجام شده است. براي بررسي اين رابطه از طرح پژوهشي توصيفي استفاده شده است.

جامعه پژوهش, دانشجويان دانشكده علوم تربيتي دانشگاه فردوسي مشهد بودند.

به منظور بررسي فرضيه اصلي, بر اساس فرمول كرچس و مورگان براي جامعه‌اي به حجم 1200 نفر و با توجه به امكانات و يكسري محدوديت‌ها, آزمونها بر روي نمونه‌اي با حجم 120 نفر اجرا شد.

پايگاه هويت به وسيله آزمون گسترش يافته عيني پايگاه هويت ـ تجديد نظر دوم سنجيده شده و هر يك از آزمودني‌ها در يكي از پايگاههاي دستيابي, تعليق, ممانعت و پراكندگي قرار گرفتند. ويژگي‌هاي شخصيتي به وسيله آزمون شخصيتي 16 عاملي كتل سنجيده شد و آزمودني‌ها در هر يك از عوامل كتل در دو گروه بالا (كسب نمرات 10-9-8) و گروه پايين (كسب نمرات 3-2-1) قرار گرفتند. نتايج تجزيه و تحليل داده‌ها نشان داد كه همبستگي معناداري بين برخي از ويژگيهاي شخصيتي و پايگاههاي هويت وجود دارد و افراد گروه بالا و پايين عوامل شخصيتي كتل تفاوت معناداري در نمرات پايگاههاي هويت نشان دادند. در اين تحقيق همچنين بين پايگاههاي هويت و متغيرهاي ترتيب تولد, وضعيت تاهل و رشته تحصيلي رابطه معنادار به دست آمد.

مقدمه

يكي از مسائل عمده كه نوجوان با آن روبرو مي‌شود مساله شكل‌گيري هويت فردي اوست و اين بدان معناست كه او بايد به سوالهايي نظير «من كيستم؟» و «به كجا مي‌روم؟» پاسخ دهد. جستجوي هويت شخص متضمن اين است كه شخص تشخيص دهد كه براي او چه چيزهايي مهم و چه كارهايي ارزشمند است و نيز متضمن تنظيم معيارهايي است كه وي بر اساس آنها بتواند رفتار خود و ديگران را هدايت و ارزيابي كند. علاوه بر اينها, اين جستجو, تكوين احساس خودشكوفايي و شايستگي را نيز دربرمي‌گيرد.

احساس هويت شخصي در نوجوان به تدريج بر پايه همانندسازي‌هاي گوناگون دوران كودكي تكوين مي‌يابد. ارزشها و معيارهاي اخلاقي كودكان خردسال تا حدود زيادي همان است كه والدين آنها نيز دارند. اصولا احساس عزت‌نفس در كودكان از نگرش والدينشان نسبت به آنها نشات مي‌گيرد. با ورود به دنياي وسيع‌تر دبيرستان, كودكان به صورت فزاينده‌اي به ارزشهاي گروه همسالان خود و همچنين به ارزيابي‌هاي معلمان و ساير بزرگسالان بيشتر ارج مي‌نهند. نوجوانان از راه جمع‌بندي اين ارزشها و ارزيابي‌ها مي‌كوشند تصوير يكپارچه‌اي از خود به دست آورند. هر اندازه ارزشهايي كه از سوي والدين, معلمان و همسالان ابراز مي‌شود همخواني بيشتري با هم داشته باشند, به همان نسبت كار هويت‌يابي نوجوان آسان‌تر پيش‌مي‌رود (زمينه روانشناسي ـ هيلگارد).

در اين تحقيق رابطه ويژگيهاي شخصيتي با هر يك از پايگاههاي هويت بررسي شده است به اين معني كه افراد واقع در پايگاههاي هويت مختلف, چه ويژگيهاي شخصيتي مشتركي دارند و كدام ويژگيها باعث مي‌شود كه فرد زودتر به هويت دست يافته و متعهد شود.

اهميت اين مساله زماني روشن مي‌شود كه به نظريات اريكسون در زمينه هويت‌يابي نوجوان دقت كنيم. به نظر ايشان در دوران نوجواني هويت‌يابي مساله‌اي جدي است. فرد در اين دوران با مجموعه‌اي از تغييرات رواني, فيزيولوژيكي, جنسي, شناختي و اجتماعي روبرو مي‌شود كه در هويت‌يابي او نقش مهمي دارند.

در جوامع امروزي با وجود پيچيدگي‌ها و موانعي كه بر سر راه رشد رواني ـ اجتماعي نوجوان شكل گرفته است, بايد توجه بيشتري به مسايل و مشكلات نوجوانان داشت. ضرورت اين پژوهش از جنبه باليني نيز مطرح است. از نظر مارسيا, روان‌درماني بيش از همة حوزه‌ةاي روانشناختي مي‌تواند از رويكرد پايگاه هويت بهره ببرد و توجه به چگونگي شكل‌گيري هويت مراجع و وضعيت كنوني او در اين زمينه, براي درمان بسيار سودمند است و بي‌توجهي به آن مي‌تواند نتايج زيانباري در بر داشته باشد.

ماهيت و مفهوم هويت

مفهوم هويت (خود) با كلمات دقيق قابل تعريف نيست و تا حدي مبهم مي‌باشد. هويت شامل تداوم و ثباتي است كه مشخص كنندة افراد است, عليرغم تغييراتي كه در زمان پيدا مي‌كنند و نقشهايي كه در هر مرحله از زندگي به عهده مي‌گيرند. در جريان رشد, فرد مراحلي را پشت سر گذاشته كه جدا از هم نبوده‌اند. در هر مرحله داراي هويتي بوده و بين هويتهاي مراحل مختلف ارتباطي وجود داشته است. اما اين هويت‌ها هميشه از نوع آزمايشي بوده‌اند زيرا هر يك در مرحله شدن بودند ولي حالا زمان بودن رسيده است (اكبرزاده, 1376).

مفهوم هويت كه اريكسون عنوان مي‌نمايد تاكيد بر اين مساله دارد كه مراحل رشد هر يك به طور مجزا در درون خود پايان نمي‌يابد, بلكه به هم پيوسته و وابسته بوده, مراحلي در جهت رشد فرد به عنوان فردي كامل و خودكفا مي‌باشد كه در زندگي لياقت ايفاي نقش يك بزرگسال را داشته و بتواند در نظام اجتماعي كه در آن زندگي مي‌كند, به اصطلاح جابيفتد. تكامل فقط از طريق گذشتن بدون بحران از مراحل پي‌درپي رشد رواني ـ جنسي حاصل نمي‌شود, بلكه بستگي به سازمان‌دهي مجدد و مداوم در طي جريان رشد دارد و آنگاه در دوره نوجواني, نوبت به تكامل مجددي مي‌رسد كه انتقال از وابستگي كودكي را به مسووليت بزرگسالي ميسر مي‌نمايد. در اين مورد نه فقط سازمان‌دهي داخلي موردنظر است, بلكه اين موضوع حائز اهميت است كه چگونه اين سازمان به فرد اجازه مي‌دهد كه در اجتماع و نظامهاي داخلي آن در نقشهاي اجتماعي مورد انتظار, به عنوان بزرگسال, عملكرد صحيحي داشته باشد (اكبرزاده, 1376‌).

جيمز
 هويت شخصي را مفهومي مي‌داند كه فرد از خود به عنوان يك شخص دارد و اين مفهوم ناشي از تجربه تداوم و تمايز است؛ يعني خود در طي زمان يكسان باقي مي‌ماند و در عين حال از ديگران متمايز است (محسني, 1375).

شكل‌گيري هويت

شكل‌گيري هويت در طي يك توالي از مراحل رشدي روي مي‌دهد. در صورت وجود يك محيط مساعد, شكل‌گيري هويت يك حادثه به طور طبيعي رخ دهنده در رشد شخصيت انسان است (مارسيا, 1987, ص 164). اين فرايند عموما در طول نوجواني رخ مي‌دهد و از فرايندهاي درون‌فكني
 و همانندسازي
 متمايز است. بااين‌حال اين فرايندهاي مربوط به كودكي نقش مهمي در شكل‌گيري هويت دارند.

شكل‌گيري هويت در نوجواني سنتزي از همانندسازي‌هاي اوليه در يك پيكربندي جديد است كه بر اساس اين همانندسازي‌ها قرار دارد, اما متفاوت از مجموع اجزايش مي‌باشد. فقط وقتي كه نوجوان قادر باشد كه بعضي از همانندسازي‌هاي كودكي را بر اساس علايق, استعدادها و ارزشهايش انتخاب و ساير آنها را در كند, شكل‌گيري هويت رخ مي‌دهد.

در طول نوجواني هويت به طور ناگهاني ظهور پيدا نمي‌كند, بلكه مراحل اوليه رشد را در بر مي‌گيرد و حتي پس از نوجواني نيز تداوم مي‌يابد (كروگر, 1996). اگرچه هويت هميشه در حال تغيير است, اما ميزان اين تغيير پس از نوجواني به طور فزاينده‌اي آهسته‌تر خواهد بود. شكل‌گيري هويت به خصوص پس از سنتز اوليه نوجواني فرايندي است كه حاكي از پيوستگي خود در ميان تغييرات ـ حتي شديد ـ است.

نظريه‌هاي مربوط به هويت

نظريات مربوط به هويت به طور عام ريشه در حوزه روان‌تحليل‌گري و ريشه در محدوده‌اي از روان‌تحليل‌گري نوين كه به نام روانشناسي من
 معروف شده است, دارند. به طور دقيق‌تر نظريه‌پردازان هويت را مي‌توان مربوط به گروهي گسترده از نظريه‌پردازان روانشناسي من دانست كه وجه اشتراكشان تاكيد بر چگونگي تاثير جنبه‌هايي از محيط اجتماعي و فرهنگي بر من و بر رشد و عملكرد آن است. چهرة برجستة اين گروه اريكسون است. در اين مقاله خلاصه‌اي از نظريه اريكسون كه با رشد هويت مرتبط است ارائه خواهد شد.

نظريه اريكسون

شايد هيچ نظريه‌پرداز ديگري بيش از اريكسون بر ادارك ما از رشد شخصيت نوجوان اثر نگذاشته باشد. اريكسون ر كتاب «هويت, جوان و بحران» كه در سال 1968 منتشر شد, يك چارچوب نظري در زمينه شكل‌گيري هويت و سنجش آن ارائه مي‌كند (آدامز, 1999, ص 2). در نظريه اريكسون هويت من احساسي است كه هشيارانه تجربه مي‌شود. احساسي كه از تبادل فرد با واقعيت اجتماعي خويش ناشي مي‌شود و در حال تغيير و تبديل در پاسخ به تغييرات, در محيط اجتماعي است.

تشكيل و حفظ اساس قوي از هويت من اهميت فراواني دارد و عدم وجود آن از نخستين عوامل تعيين كننده آسيب رواني و ناسازگاري است. اريكسون معتقد است در سنين نوجواني فرد نسبت به هويت خود آگاهي به دست مي‌آورد و خود با وحدت بزرگتري از گذشته, در ارتباط با گروه, شغل, جنس, فرهنگ و مذهب در نوجواني شكل مي‌گيرد. تعارض رواني اين دوره مربوط به شكل‌گيري احساس هويت و پراكندگي اجزاي مختلف آن است. وظيفه حياتي نوجوان اين است كه اين تعارض را حل كند و يك هويت واحد و منسجم براي خويشتن ايجاد نمايد. او بايد بتواند زندگي گذشته و هويت دوره‌هاي قبلي زندگي خويش را با وضع حال جديدش پيوند مناسبي بزند و پاسخهاي مناسبي براي سوالات مهم (جاي من در هستي كجاست؟ از زندگي خود چه مي‌خواهم؟) بيابد. برخلاف دوره‌هاي قبلي كه كودك اين پرسشها را از بزرگترها داشت, اينك از خود مي‌پرسد.

نوجوان نوعي احساس تنهايي داشته و همين امر موجب مي‌شود كه با خود بگويد هيچكس فكر و احساس مرا ندارد. نتيجه چنين احساسي از خود راضي بودن نوجوان است. در ابتداي بلوغ نوجوان به درستي نمي‌داند كه كيست و از زندگي چه مي‌خواهد. براي اينكه او بتواند به وحدت هويت خويش برسد, زمان لازم دارد. اين زمان فاصله‌اي ميان آغاز بلوغ تا شروع زندگي شغلي و پايان تحصيلات يا زمان ازدواج و آغاز زندگي خانوادگي است. اين زمان در گروههاي مختلف اجتماعي و فرهنگ‌هاي مختلف كم و زياد مي‌شود.

در اين دورة نسبتا طولاني است كه نوجوان خود را متعلق به سرزمين‌هاي بي‌نام و نشان مي‌داند. گاه حالت كودكان را و گاه حالت بزرگسالان را به خود مي‌گيرد. در همين زمان است كه او خود و زندگي و وظايف مختلف را تجربه مي‌كند. در جريان همين تجربه‌هاست كه او خود را با قهرمانان مختلفي مانند مي‌كند. اين همانندسازي‌ها ديگر جنبه سمبليك ندارد, بلكه عملا نقشهاي مختلف را به تجربه شخصي درمي‌آورد. بيشتر اين نقشها حالت افراطي دارد. در اجراي همين نقشهاي مختلف, نوجوان به تدريج هويت فعلي خود را با گذشته‌هايش پيوند مي‌زند.

در جريان تشكيل هويت به ويژه در آغاز آن, نوجوان به نفي ارزشهاي والدين نيز مي‌پردازد. اگر والدين صبر و تحمل خود را از كف بدهند و او را زير فشار شديد نظرها و اعتقادات خود بگذارند, ممكن است مشكلات بيشتري بروز كند. اين اختلاف بين نوجوانان و والدين را برخي از نويسندگان به تعارض نسل‌ها نيز تعبير كرده‌اند اما واقعيت اين است كه چنين دشمني موهومي بين نسلها وجود ندارد و اين تعارض‌ها در صورتي كه واكنش عاقلانه و صبورانه در مقابل آنها نشان داده شود به سود نوجوان و شكل‌گيري درست هويت است (كروگر, 1378).

بحث پايگاه هويت

دستيابي

دستيابي به هويت از نظر رشدي پيشرفته‌ترين پايگاه است. فردي كه در اين حلقه قرار مي‌گيرد دوره‌اي از جستجوي جايگزين‌هاي هويت را پشت سر گذاشته و تعهدهاي به خوبي تعريف شده‌اي را ايجاد كرده است. او به طور جدي انتخابهاي شغلي متعددي را در نظر گرفته و با توجه به شرايط خودش تصميم‌گيري كرده است؛ اگرچه انتخاب نهايي او مي‌تواند شكل تبديل‌يافته‌اي از خواسته‌هاي والدين او باشد.

در زمينه ايدئولوژي, عقايد گذشته‌اش را مجددا ارزشيابي مي‌كند و به راه‌حل مي‌رسد كه او را آماده عمل مي‌كند. به طور كلي اگر در معرض تغييرات ناگهاني محيط قرار گيرد, خود را نمي‌بازد. قدرت انعطاف, توصيف‌كنندة روش اين افراد با جهان است. آنان متفكر و درون‌نگر هستند و تحت تاثير استرس, از نظر شناختي عملكرد بسيار خوبي دارند. آنان حس شوخ‌طبعي دارند و پذيراي تجارب جديد هستند.

مارسيا هويت دستيابي را تقريبا شامل رويارويي با بحران‌هاي شخصي و تصميم‌گيري متفكرانه مي‌داند. فرد نسبت به انتخابهاي گوناگون و دشواري كه زندگي برايش فراهم نموده, آگاه مي‌گردد و اين تقريبا رسيدن به ميان واگرايي است كه پياژه مطرح مي‌نمايد. اريكسون (1995) در مورد اين پايگاه هويت واضح‌ترين تعريف را مي‌نمايد:

«هنگامي كه فرد بتواند بين تصوري كه از يگانگي و ثبات دروني خود دارد و آن تصوري كه ديگران از يگانگي و ثبات وي دارند هماهنگي ايجاد كند, اعتمادبه‌نفس حاصل مي‌گردد».

تعليق

اين پايگاه پيش‌درآمدي به دستيابي هويت است. فردي كه در پايگاه هويت تعليق قرار دارد در حال گذراندن دوره‌اي از جستجو (بحران) است. تعهدهايي به شكل نسبتا مهم دارد. اين نوع هويت نتيجه تصميم‌گيري سنجيده يا تعليق مي‌باشد كه فرد به خود فرصتي مي‌دهد تا از فشار ناشي از مدرسه, دانشگاه يا اولين شغل تا حدي خلاص يابد و طي آن خود را در تجارب بيازمايد تا به شناخت عميقي در مورد خود برسد. اين فرد كوشش فعالي براي ايجاد تعهد دارد و سعي دارد كه بين منابع گوناگون هويت هماهنگي و همخواني ايجاد كند. اين نوجوانان ظاهري, گاه گيج و سردرگم دارند كه حاكي از دلمشغولي حياتي و منازعه دروني‌اش با پرسشهايي است كه در بعضي مواقع به نظر مي‌رسد برايش غير قابل حل است. مارسيا تصوير منش آنها را به دو صورت نشان مي‌دهد: بعضي از آنان ممكن است در منازعه هويتشان برانگيخته و مضطرب باشند و سايرين بسيار متفكرند. آنان تقاضاي همنوايي را به آساني اجابت نمي‌كنند و احساس پايداري از عزت‌نفس دارند.

ممانعت

اين افراد در عقايد خود راسخ هستند و از هر نوع جستجوي جدي اجتناب مي‌كنند. پيامد آن شكل‌گيري ساختارهاي هويت سختي است كه در مواجه شدن با موقعيتهاي جديد زندگي نفوذناپذير است. اطمينان و امنيت, پاداش اين افراد است. براي اينكه انتظار پيروي از نقشهاي از پيش تعيين شده را برآورده ساخته‌اند. اين افراد به ندرت به درمان رجوع مي‌كنند, مگر هنگامي كه رويدادهاي خارجي آنها را مجبور به ارزيابي مجدد عقايد و اهداف بررسي نشده گذشته‌شان كند يا هنگامي كه اين عقايد تهديد مي‌شوند. اين افراد در برابر شرايط محيطي متقاضي سازگاري جديد, بسيار آسيب‌پذيرند و نيز تصميماتي كه بسياري از نوجوانان اين پايگاه از آن اجتناب مي‌كنند (به دليل ترس از دست دادن تاييد), ممكن است باعث كاهش عملكردهاي دوران بزرگسالي و محدود كردن امكان رشد شود. محيط تربيتي كه از جستجوي دوباره جايگزين‌هاي شغل و ايدئولوژيك حمايت مي‌كند و به تعهدهاي نابالغ پاداش نمي‌دهد, مي‌تواند در خدمت رشد افراد اين پايگاه قرار گيرد (كروگر, 1996, ص 45).

پراكندگي

پراكندگي هويت از نظر رشدي پايگاه, داراي كمترين پيشرفت است و پايگاه فردي است كه به هيچ وجه جهت معيني در زندگي خود متعهد نشده باشد. اگر در گذشته دوره‌اي از بحران را تجربه كرده باشد, بدون آن كه در پي آن تعهدي را ايجاد كرده باشد, او در مورد هيچ چيز تصميم نگرفته است. او به موضوعات ايدئولوژيك بي‌علاقه است يا يك رويكرد درهم‌وبرهم دارد كه در آن يك نظريه همانقدر خوب استكه نظريات ديگر و او جرات آن را ندارد كه از ميان اين دو نماهاي متعدد يكي را برگزيند (مارسيا, 1976, 1994؛ به نقل از كروگر, 1378).

عوامل موثر بر شكل‌گيري هويت

رشد هويت نوجواني تحت عوامل مختلفي است كه چند مورد مهم‌تر را مي‌توان به شرح زير نام برد:

1ـ رشد شناختي

2ـ عوامل مربوط به والدين و چگونگي ارتباط آنها با فرزند

3ـ عوامل مربوط به مدرسه و تحصيلات تكميلي

4ـ عوامل اجتماعي ـ فرهنگي, شايد بتوان گفت بيشتر از ساير موارد در رشد هويت موثر است.

5ـ ترتيب تولد و فاصله سني فرزندان در خانواده

6ـ رفتار نوجوان و تاثير آن بر واكنش اطرافيان

7ـ گفتگو در جريان تعارضات, كه باعث كسب اطلاعات بيشتر نوجوان و رشد تفكر انتزاعي و معرفي خود به عنوان يك فرد متفاوت به بزرگسالان مي‌شود.

8ـ خيال‌پردازي نوجوان, منبع ديگري براي ايفاي نقش‌ها و رفتارهاي آنان است.

سابقه پژوهش در زمينه پايگاه هويت در خارج و داخل از كشور

از زماني كه مارسيا در سال 1996 مفهوم هويت من اريكسون را تحت عنوان پايگاه هويت من عملياتي كرده است, تحقيقات بسيار زيادي در كشورهاي مختلف در اين زمينه انجام شده است. در اين تحقيقات پايگاههاي هويت از جوانب گوناگوني همچون متغيرهاي شخصيتي, شناختي, رشد روانشناختي, اخلاق و مذهب, ادراكات اجتماعي, متغيرهاي جمعيت‌شناختي, عوامل خانوادگي, مسائل آسيب‌شناختي و مباحث و مشكلات رفتاري و رابطه‌اي كه پايگاه هويت با اين متغيرها دارد ارزيابي شده است. همچنين نحوه شكل‌گيري هويت در فرايند رشد و متغيرهايي كه در فرايند رشد هويت, از پايگاههاي نابالغ هويت به سوي دستيابي به هويت تاثير مي‌گذارند, بررسي شده است. در اينجا به دليل زيادي مطالب, فقط تحقيقات مربوط به موضوع تحقيق (ارتباط ويژگيهاي شخصيتي و پايگاه هويت) را مي‌آوريم.

در مطالعه‌اي كه كلسني و دالينجر (1993) انجام دادند, رابطه پنج عامل بزرگ شخصيت (روان‌نژندي‌خويي
, برونگرايي
, پذيراي تجربه بودن
, سازش‌پذيري
, و وجدان‌پذيري
) و پايگاههاي هويت ايدئولوژيك و بين‌فردي را بررسي كردند. نتايج اين مطالعه براي بعد ايدئولوژيك نشان داد كه آزمودنيهاي ممانعت در پذيراي تجربه بودن پايين هستند. آزمودنيهاي پراكندگي در وجدان‌گرايي پايين هستند و آزمودنيهاي دست‌يافته به هوي به‌گونه‌اي مشخص برونگرا هستند.

در ايران هم چندين تحقيق در زمينه هويت انجام گرفته است. نتيجة يكي از تحقيقات بيانگر اين است كه افراد فاقد تعهد به هويت ايدئولوژيك (تعليق و پراكندگي) به طور معناداري اضطراب بيشتري از افراد متعهد به هويت (دستيابي و ممانعت) و در بعد بين‌فردي افراد واقع در پايگاه تعليق, به طور معناداري اضطراب بيشتري را تجربه مي‌كنند.

در پژوهش ديگري اين نتيجه به دست آمد كه بين ميزان عزت‌نفس و پايگاه هويت دستيابي رابطه مثبت و معناداري وجود دارد و اين رابطه در مورد پايگاههاي هويت تعليق و پراكندگي منفي بود.

شخصيت

اين نظريه كه شخصيت و رفتار انسان نتيجة مجموعه‌اي از صفات مختلف است از قديم بوده است, ليكن در زمان معاصر دو گروه براي آن اهميت قائل شده و آن را توسعه داده‌اند. يك گروه آنهايي هستند كه با روش و بينشي كلينيكي به نظريه‌پردازي درباره صفت
 پرداخته‌ان و گروه ديگر آنهايي كه روشهاي آزمايشي و آماي (مثل تحليل عوامل) را اساس دستيابي به تئوري صفات دانسته‌اند.

برجسته‌ترين نظريه‌پرداز در زمينه تئوري صفات, ريموند كتل
 است كه از طريق روشهاي آماري به صفات دست يافته است. كتل صفت را يك ساختار رواني
 مي‌داند كه از مشاهده رفتار خاص انسان حاصل مي‌شود و مسول نظم و تداوم رفتار است.
فرضيه‌هاي تحقيق

فرضيه اصلي

بين ويژگيهاي شخصيتي و هر يك از پايگاههاي هويت رابطه معنادار وجود دارد.

فرضيه‌هاي فرعي

1ـ بين پايگاههاي هويت و تريبت تولد رابطه معنادار وجود دارد.

2ـ بين پايگاههاي هويت و وضعيت تاهل رابطه معنادار وجود دارد.

3ـ بين پايگاههاي هويت و رشد تحصيلي رابطه معنادار وجود دارد.

روش تحقيق

الف) آزمودنيها

جامعه تحقيق, دانشجويان دانشكده علوم تربيتي دانشگاه فردوسي بودند كه در سال تحصيلي 81-1380 به تحصيل اشتغال داشتند كه با توجه به آمار دريافت شده 1300 نفر بودند. با توجه به فرمول محاسبه حجم نمونه آماري كرچس و مورگان (1970) براي جامعه‌اي به حجم 1300 نفر, نمونه‌اي به حجم 302 نفر لازم است ولي به دليل طولاني و وقت‌گير بودن پرسشنامه 16 عاملي كتل, موفق به گردآوري پاسخنامه‌هاي 120 نفر شديم كه اين تعداد را به روش تصادفي انتخاب كرده بوديم.

ب) ابزار گردآوري اطلاعات

آزمون گسترش يافته عيني پايگاه هويت من ـ تجديدنظر دوم

اين آزمون نخستين بار توسط مارسيا تدوين شد و دو بار مورد تجديد نظر قرار گرفته است كه فرم حاصل, تجديد نظر دوم (تجديد نظر نهايي) آن است. مطالعات انجام شده در مجموع, ضريب پايايي 78/0 را نشان مي‌دهند كه پايايي قابل قبولي است.

آزمون شخصيتي 16 عاملي كتل (16PF)
اين آزمون آخرين بار در دانشكده علوم تربيتي دانشگاه فردوسي مشهد زير نظر آقاي طالبيان شريف مورد مطالعه قرار گرفته و پايايي 80/0 را با استفاده از آلفاي كرانباخ به ست آورده است.

ج) روش پژوهش و روشهاي آماري

روش پژوهش, توصيفي از نوع همبستگي است. در اين تحقيق به آزمودني‌ها دو پرسشنامة پايگاه هويت و پرسشنامه شخصيتي 16 عاملي كتل ارائه گرديد. پس از جمع‌آوري پاسخنامه‌ها و نمره‌گذاري, داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار spss-10 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. در مورد فرضيه اصلي پژوهش از ضريب همبستگي پيرسون و آزمون t براي مقايسه ميانگين‌ةاي مستقل و در مورد فرضيه‌هاي فرعي از آزمون معناداري t و آزمونهاي تعقيبي توكي و LSD استفاده شده است.
نتايج

براي آزمون فرضيه اصلي از ضريب همبستگي پيرسون و آزمون معناداري t براي گروههاي مستقل استفاده شد.

الف) نتايج همبستگي متغيرها (16 عامل شخصيتي و 4 پايگاه هويت) را در يك ماتريس 4×16 ارائه كرده‌ايم.

	دستيابي
	تعليق
	ممانعت
	پراكندگي
	پايگاه هويت

عوامل شخصيتي

	
	
	
	*
	A

	
	
	
	*
	B

	**
	*
	**
	**
	C

	
	
	
	
	E

	*
	
	
	
	F

	**
	
	
	**
	G

	**
	
	*
	**
	H

	
	
	
	
	I

	
	
	
	
	L

	
	*
	
	
	M

	
	
	
	
	N

	
	**
	*
	*
	O

	
	
	
	
	Q1

	
	
	
	
	Q2

	
	
	
	
	Q3

	
	**
	
	
	Q4


يافته‌هاي حاصل از جدول نشان مي‌دهد كه:

1ـ عوامل A (تعاملاتاجتماعي), B (استدلال انتزاعي), C (پايداري هيجاني) و G (وجدان‌گرايي و تطابق با محيط) با پايگاه هويت پراكندگي رابطه معنادار منفي دارند. بدين معني كه افرادي كه نمرات پاييني در اين عوامل كسب مي‌كنند احتمال اينكه در وضعيت پايگاه هويت پراكندگي قرار گيرند, بيشتر است. اين افراد عموما كساني هستند كه خونگرم و معاشرتي نبوده, بيشتر به طور عيني استدلال مي‌كنند؛ اضطراب خود را به راحتي كنترل نكرده و با محيط به راحتي سازگار نمي‌شوند.

2ـ پايگاه هويت دستيابي با عوامل C (پايداري هيجاني), F (برونگرايي), G (سازگاري و وجدان‌گرايي) و H (جسارت و جرات‌مندي) رابطه معنادار مثبت دارد. اين يافته بيانگر اين است كه افرادي كه نمرات بالايي در اين عوامل كسب مي‌كنند و به طور معني‌داري برونگرا بوده و با محيط به راحتي سازگار مي‌شوند, هيجانات خود را به راحتي كنترل مي‌كنند و با شهامت و جرات‌مند هستند, به احتمال زياد در پايگاه هويت دستيابي قرار مي‌گيرند.

3ـ پايگاههاي هويت ممانعت با عوامل C و H رابطه معنادار منفي و با عامل O (بيمناكي) رابطه معنادار مثبت دارد. اين يافته بدني معني است كه آزمودني‌هايي كه كمتر قادر به كنترل هيجانات خود بوده, از جسارت و انرژي كمتري برخوردارند و به نظر ديگران بيشتر بها مي‌دهند به احتمال زياد در اين پايگاه قرار مي‌گيرند.

4ـ پايگاه هويت تعليق با عوامل C (پايداري هيجاني), M (تخيلي و خلاقيت) رابطه معنادار منفي و با عوامل O (اهميت نظر ديگران) و Q4 (ميزان تنش) رابطه معنادارمثبت دارد. اين يافته بيانگر اين است كه آزمودني‌هايي كه كمتر قادر به كنترل هيجانات خود بوده و از خلاقيت كمتري برخوردارند, به نظر ديگران بيشتر بها مي‌دهند و تنش بيشتري را تجربه مي‌كنند احتمال قوي‌تري وجود دارد كه در اين پايگاه قرار گيرند.
ب) در قسمت مقايسه ميانگين‌ها, ميانگين نمرات پايگاههاي هويت آزمودني‌هاي دو گروه بالا (نمرات 10-9-8) و گروه پايين (نمرات 3-2-1) با استفاده از آزمون معناداري t براي گروههاي مستقل مورد مقايسه قرار گرفتند كه نتايج آن در جدول بعد آورده شده است.
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يافته‌هاي حاصل از اين جدول نشانگر اين است كه:

1ـ ميانگين نمرات پايگاه هويت پراكندگي آزمودني‌هايي كه در عوامل A (ميزان تعاملات اجتماعي), B (استدلال انتزاعي), F (برون‌گرايي), G (تطابق با محيط و وجدان‌گرايي), H (جرات‌مندي) و Q3 (خودنظمي و كنترل اضطراب) نمرات پايين (3-2-1) و در عامل Q4 (ميزان تنش) نمرات بالا (10-9-8) كسب كرده‌اند, به طور معناداري متفاوت است و اين ميانگين در گروه پايين همه عوامل به جز Q4 بيشتر است.

اين يافته, يافته‌هاي پيشين را تاييد مي‌كند بدين معني كه آزمودني‌هاي واقع در پايگاه هويت پراكندگي, تعاملات اجتماعي, سازگاري و جرات‌مندي انرژي كمي داشته, به طور عيني استدلال مي‌كنند, درون‌گرا هستند, قادر به كنترل اضطراب خود نبوده و تنش بيشتري را تجربه مي‌كنند.

2ـ ميانگين نمرات پايگاه هويت دستيابي آزمودنيهايي كه در عوامل G (سازگاري و وجدان‌گرايي), F (برون‌گرايي), H (جرات‌مندي) و Q3 (خودنظمي) نمرات بالا گرفتند به طور معناداري بالاتر از آزمودني‌هايي است كه در اين عوامل نمرات پايين كسب كردند. اين يافته بيانگر اين است كه آزمودني‌هاي دست يافته به هويت سازگار, برون‌گرا و صبور و پرانرژي بوده و به راحتي اضطراب خود را كنترل مي‌كنند.

3ـ ميانگين نمرات پايگاه هويت ممانعت آزمودني‌هايي كه در عامل C (پايداري هيجاني) نمرات پايين گرفته‌اند به طور معناداري از آزمودني‌هاي گروه بالا بيشتر است. اين يافته بدين معني است كه آزمودني‌هاي پايگاه هويت ممانعت به راحتي قادر به كنترل اضطراب خود نيستند.

4ـ ميانگين نمرات پايگاه هويت تعليق آزمودني‌هايي كه در عوامل C (پايداري هيجاني) و M (تخيل و خلاقيت) نمرات پايين و در عوامل O (اهميت نظر ديگران) و Q4 (ميزان تنش) نمرات بالا كسب كرده‌اند, به طور معناداري بيشتر از آزمودني‌هايي است كه در عوامل C و M نمرات بالا و در عوامل O و Q4 نمرات پايين كسب كرده‌اند. اين يافته بدين معني است كه آزمودني‌هاي واقع در اين پايگاه هويت, افراد اخلاقي نبوده و به راحتي قادر به كنترل اضطراب خود نيستند, به نظر ديگران بهاي زيادي مي‌دهند و ميزان تنش بيشتري را تجربه مي‌كنند.

فرضيات جنبي

فرضيه اول: بين پايگاههاي هويت و ترتيب تولد رابطه معنادار وجود دارد.

اين فرضيه با استفاده از آزمون تعقيبي LSD آزمون شده است. نتايج آزمون نشان مي‌دهد كه بين نمرات فرزندان اول و غيره در پايگاههاي هويت پراكندگي, دستيابي و ممانعت تفاوت معنادار وجود دارد و نمرات فرزندان اول در پايگاه هويت دستيابي بالاتر و در پايگاههاي هويت ممانعت و پراكندگي پايين‌تر از فرزندان غيره است. با توجه به اين معناداري اختلاف نمرات, مي‌توان نتيجه گرفت كه فرزندان اول وضعيت بهتري در پايگاه هويت كسب مي‌كنند.

فرضيه دوم: بيانگر وجود رابطه معنادار بين وضعيت تاهل و پايگاه هويت است.

براي تاييد اين فرضيه, ميانگين نمرات پايگاههاي هويت متاهلين و مجردين با استفاده از آزمون معناداري t براي گروههاي مستقل مقايسه شده است. نتايج تحليل نشان مي‌دهد كه فقط اختلاف ميانگين اين دو گروه در پايگاه هويت پراكندگي معنادار است به طوري كه نمرات افراد مجرد در پايگاه هويت پراكندگي, بيشتر از افراد متاهل است.

فرضيه سوم: مبتني بر وجود رابطه معنادار بين رشته تحصيلي و پايگاه هويت است.

اين فرضيه نيز با استفاده از آزمون تعقيبي LSD آزمون شده است. نتايج نشان مي‌دهد كه فقط ميانگين نمرات پايگاه هويت پراكندگي در رشته‌هاي روانشناسي و علوم تربيتي به طور معناداري متفاوت بود, به طوري كه ميانگين نمرات افراد پايگاه هويت پراكندگي رشته علوم تربيتي بيشتر از رشته روانشناسي است.

يافته‌هاي اضافي

1ـ بين پايگاه هويت دستيابي و پراكندگي همبستگي معنادار منفي به دست آمد. اين امر با توجه به اينكه پايگاه هويت دستيابي, پايگاهي بالغ و آخرين مرحله از مراحل جستجوي هويت مي‌باشد و پايگاه پراكندگي, پايگاهي نابالغ و مرحله‌اي است كه هيچ جستجو و بحراني به وقوع نپيوسته است, قابل توجيه است.

2ـ در مورد وضعيت سكونت (بومي و غيربومي) هيچ رابطه معناداري به دست نيامد.

3ـ در مورد تاثير تحصيلات والدين بر روند رشد هويت هم رابطه‌اي به دست نيامد.

بحث و نتيجه‌گيري

همانطور كه در قسمت نتايج بيان شد, فرضيه اصلي پژوهش تاييد شده و رابطه معناداري بين ويژگيهاي شخصيتي و پايگاههاي هويت به دست آمد. يافته‌هاي پژوهش حاضر همخواني نزديكي با تحقيقات كلسني و دالينجر (1993) دارد. آنان بين 5 عامل بزرگ شخصيتي (روان‌نژندخويي, برون‌گرايي, پذيراي تجربه بودن, سازش‌پذيري) و پايگاه هويت رابطه به دست آوردند. در تحقيق آنها آزمودني‌هاي ممانعت در تجربه‌پذيري و آزمودني‌هاي پايگاه پراكندگي در وجدان‌گرايي پايين بودند, آزمودني‌ةاي دست‌يافته به هويت به‌گونه‌اي مشخص برون‌گرا بودند. در تحقيق حاضر نيز آزمودني‌هاي پراكندگي در وجدان‌گرايي (G) نمرات پايين و آزمودني‌هاي پايگاه دستيابي در برون‌گرايي (F) نمرات بالا كسب كردند.

علاوه بر اين ما در پژوهش حاضر به نتايج بيشتري دست يافتيم. در اين پژوهش آزمودني‌هاي پايگاه هويت پراكندگي در تعاملات اجتماعي و ارتباط با ديگران (A), توانايي استدلال انتزاعي (B), پايداري هيجاني (C), برون‌گرايي (F), جرات‌مندي (H), خودنظمي (Q3) نمرات پايين و در ميزان تنش عصبي نمرات بال دريافت كردند. اين نتياج با تحقيقات بايز و كاندلر (1992), واترمن و بروزونسكي (1992) و آدامز (1999) مبتني بر تاثير تفكر انتزاعي بر هويت و عقايد آدامز در مورد همنوايي و پيوستگي زياد بين اعضاي گروه و موقعيتهاي اجتماعي و اثر آن بر همانندسازي هويت همخوان است.

نتيجه پژوهش حاضر در مورد ويژگيهاي شخصيتي آزمودني‌هاي پايگاه هويت دستيابي مانند پايداري هيجاني, برون‌گرايي, وجدان‌گرايي و تطابق با محيط, خودنظمي و كنترل اضطراب, جرات‌مندي, با تعريف اريكسون و از اين پايگاه هويت و تحقيقات پراگر
 (1983) و كرامر
 (1997) و فاروقي و مظلوم‌بيگي (1379) همخوان است.

اريكسون معتقد است كه هر گاه فرد بتواند بين تصوري كه از يگانگي و ثبات دروني خود دارد و آن تصوري كه ديگران از يگانگي و ثبات وي دارند هماهنگي ايجاد كند, اعتمادبه‌نفس حاصل مي‌گردد. تحقيقات ذكر شده هم بين اين پايگاه هويت و عزت‌نفس رابطه به دست آورده‌اند.

نتايج پژوهش حاضر در مورد پايگاه هويت تعليق هم با نظريات و تحقيقات همخوان است. آزمودني‌هاي پايگه هويت تعليق در عوامل تخيل و خلاقيت (M), پايداري هيجاني (C) نمرات پايين و در عوامل تنش عصبي (Q4) و بيمناكي و اهميت نظر ديگران (O) نمرات بالا كسب كردند. اين نتايج با تصويري كه مارسيا از منش اين افراد نشان مي‌دهد مبني بر اينكه بعضي از آنان ممكن است در منازعة هويتشان برانگيخته و مضطرب باشند, هماهنگ است. به طور كلي چون افراد واقع در اين پايگاه در حال تجربه بحران هويت هستند, درجاتي از اضطراب را تحمل كرده و در مسير يافتن پرسشهايشان به نظر ديگران تا حدي بها مي‌دهند.

وجود رابطه معنادار منفي بين پايگاه هويت ممانعت و عوامل پايداري هيجاني, مخاطره‌طلبي و جرات‌مندي و رابطه مثبت با بيمناكي (O) مويد تحقيق كلسني و دالينجر (1993) مبني بر آزمودني‌هاي پايگاه ممانعت در تجربه‌پذيري نمرات پايين مي‌كنند و تعاريف اين پايگاه مبني بر نفوذناپذيري و آسيب‌پذيري اين افراد و نظرات مارسيا (1993) و كروگر (1996) مبني بر اينكه افراد اين پايگاه به خاطر ترس از طرد شدن و از دست دادن تاييد ديگران از تصميم‌گيري اجتناب مي‌كنند, مي‌باشد.

وجود تفاوت معنادار در ميانگين نمرات پايگاه هويت دستيابي, ممانعت و پراكندگي فرزندان اول و فرزندان ديگر با اعتقاد بوتان (1993) مبني بر تاثير ترتيب تولد بر رشد هويت همخوان است. بوتان معتقد است فاصله سني بچه‌ها باعث مي‌شود كه نه‌تنها برخورد والدين با آنها متفاوت باشد, بلكه اين امر رابطه فرزندان با يكديگر را نيز تحت تاثير قرار مي‌دهد. توجه زيادي كه فرزندان اول از والدين جوان و بي‌تجربه دريافت مي‌كنند ممكن است باعث خلقيات رهبري و احساس مسووليت در آنها شود. معمولا گفته مي‌شود نقش فرزند وسط خيلي برايش روشن نيست و فرزند آخر از آزادي بيشتري برخوردار بوده و والدين هم تجربه بيشتري براي پرورش او دارند.

در پژوهش ما, تفاوت معناداري بين افراد مجرد و متاهل در نمرات پايگاه هويت پراكندگي مشاهده شد. تحقيقات بنيون و آدامز (1985) نشان داد كه آزمودني‌هاي دست‌يافته به هويت در صميميت نمرات بالايي كسب كرده و آزمودني‌هاي پايگاه تعليق در يك وضعيت بينابيني قرار دارند. با توجه به اينكه پايگاه هويت دستيابي و پراكندگي همبستگي منفي دارند نتايج تحقيق حاضر مي‌تواند درست باشد.

در تحقيقات هيچ يافته‌اي مبتني بر وجود رابطه بين رشته تحصيلي و پايگاه هويت به دست نيامده است. از اين جهت اين يافتة ما كه اختلاف معناداري ميان ميانگين نمرات پايگاه هويت پراكندگي در آزمودني‌هاي در رشته‌هاي علوم تربيتي و روانشناسي تحصيل مي‌كردند مشاهده شد با تحقيقات گذشته ناهمخوان است.

در تحقيق حاضر دانشجويان علوم تربيتي نمرات بالاتري در پايگاه پراكندگي كسب كردند. اين يافته را شايد بتوان اينگونه توجيه كرد كه دروسي كه دانشجويان رشته روانشناسي در طي تحصيل خود مي‌گذرانند به آنها در جستجو و حل بحران هويت كمك مي‌كند.

همچنين نمرات افراد متاهل و مجرد در دو عامل G و O (از 16 عامل) شخصيت كتل تفاوت معناداري به دست آمد. بدين معني كه ميانگين افراد متاهل در عامل G بيشتر از افراد مجرد و در عامل O ميانگين افراد متاهل كمتر از افراد مجرد بوده است. اين مطلب نشانگر اين است كه افراد متاهل در مقايسه با افراد مجرد, سريع‌تر و راحت‌تر با محيط سازگار شده, اعتمادبه‌نفس بالاتري دارند و به خود متكي هستند.

به طور كلي با نظر به يافته‌هاي تحقيق مي‌توان چنين نتيجه گرفت كه:

1ـ بين ويژگيهاي شخصيتي و پايگاههاي هويت رابطه معنادار وجود دارد.

2ـ نمرات پايگاه هويت فرزندان با رتبه‌هاي تولد مختلف به طور معني‌داري متفاوت است.

3ـ ميانگين نمرات پايگاه هويت پراكندگي افراد مجرد از افراد متاهل بيشتر است.
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